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  چكيده
ضرورت بررسي انتقادي  .است ، هنر فطريخودآموختگان هنر كتاب برنقدي  حاضر ةمقال
 ـ كتـاب  اولـين  كـه است  نظراز آن  كتاب اين   و بـه  اسـت  زمينـه  ايـن  در فارسـي  ليفيأت

ادعـاي اصـلي    .گيـرد  مورداستفاده قرار مي درسي كمك متنيو  مرجععنوان  به علت  همين
 اي طرح مباحث نظري چنين هم و ها بندي آن تعريفي از هنرهاي فطري و دستهة ارائ مؤلف

به اهداف متعددي  يابي دستدر اين راه  مؤلفگونه هنرها وجود دارند.  است كه حول اين
تـرين   اي از خاسـتگاه و معرفـي برخـي از مهـم     را در نظر دارد كه شامل ترسيم تاريخچـه 

  شود. اين گرايش ميهنرمندان 
 و حدود و يمزپردا مي محتوايي ازلحاظ كتاب بندي دسته بررسيبه  درابتدا مقالهدر اين 

 براي، ة مؤلفياول الگويمجدد  ترسيما ب ،. سپسيمكش مي نقد به راشده  طرح ميمفاه ارتباط
 و تقـو  نقـاط  ،درپايـان  .يمن ـك مـي  ارائـه  شناسي روش از تحليلي، كتابة شالود ريزي پي
  شد. خواهد گذاشته بحث به كتابا و نقاط ضعف ه ابهام چنين همو آوري نو

هنر كودكان، هنر نائيو، هنـر اوتسـايدر، هنـر خـام،      ،هخودآموخت فطري،هنر  ها: كليدواژه
  گرايي. بدوي

  
  مقدمه. 1

بنابه تعريف نويسنده در اين كتاب، برگرفته از سرشـت پـالوده و پـاك بشـري      ،هنر فطري
 هـاي متفـاوت   و مـذهب  ،ها فارغ از نژاد، مليـت  انسانة است كه اصول و قواعد آن نزد هم

                                                                                                 
 دانشـكدة  نقاشـي،  گـروه  علمـي   هيئـت  استاديار ،)فرانسه( 2 استراسبورگ دانشگاه ،تجسمي هنرهاي يادكتر *

  Jamalarabzadeh@yahoo.com، تهران هنر دانشگاه ،تجسمي هنرهاي
  26/03/1398: پذيرش تاريخ، 04/12/1397: دريافت تاريخ
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كار رفته است كه آثار هنرمندان از  ه. اين هنر در كتاب حاضر معادل هنر نائيو باستمشترك 
  گيرد. ا دربرميابتداي تاريخ تا عصر حاضر ر

شـده در آمـوزش    ها و قوانين شـناخته  دوراز اسلوب آثار منسوب به اين عرصه از هنر به
پيرايه  پرده از خيالات و تصورات دروني هنرمند هستند كه با زباني ساده و بي هنر بازتابي بي

 خلـوص و  علـت  بـه  ،گونه از هنـر بـا هنـر كودكـان     وجه تشابه اين ،چنين هماند.  بيان شده
  خواهد بود. تأمل بودن آن، قابل ناب

اشـاره بـه افـرادي اسـت كـه در       »خودآموختـه «ة كـاربردن واژ  منظور نويسنده از به
موردنياز را  گيري از آموزش مرسوم مهارت و تبحر يا حرفه بدون بهره ،اي از هنر، فن شاخه

همـه،   ،فرض اين است كه هنرمندان فطري پيش ،ده باشند. در كتاب حاضر نيزكركسب 
انـد   هدنش ـ منـد  بهـره از آمـوزش هنـري    اه ـ يك از آن هيچ ،بنابراين .اند خودآموخته بوده

  .)13 -12: 1395(ياسيني 
از يك پژوهش نظري حول موضوع هنر فطري را  طرحيكتاب در نگاه اول  ساختاراما 

 ،نويسـنده  ادعـاي  . بـه شود مي وضوح ديده بندي آن در فهرست به د كه مفصلنك منعكس مي
 هنـر  گونـه  ايـن  با مرتبط نظري مباحث و فطري هنر مفهوم تعريف براي ميگا پژوهش اين

 شـامل  كـه  كنـد  مـي  تعقيب را متعددي اهداف موازي صورت به كتاب، مسير اين در .است
اشـاره بـه    بـر  عـلاوه  .است هنر تاريخ در ها آن تحولة نحو و هنر اين بروز متنوع بسترهاي

قـرار گرفتـه    موردتحليل آثارشان و اند شده معرفي خودآموخته هنرمندان از تعدادي ها، گونه
فـرد هنـر    خصوصـيات منحصـربه  دن كـر  بـا ترسـيم   تـا  اسـت تـلاش  در كتـاب  اين . است

خودآموختگان تصويري جامع از اين نوع هنر ارائه دهد و در اين راه قلمروهـاي زمـاني و   
در  ،چنـين  . هـم دهـد  قـرار مـي  مـدنظر   را خاص آفرينش هنرية مكاني مختلفي از اين گون

  .اند شدهفطري نيز معرفي  هنر ةدهند نهادهاي اشاعه ،نگاهي اجمالي
 و به گيرد ر ميلحاظ فرمي و شكلي موردبررسي قرا در اين نگاشته، ابتدا كتاب به بنابراين

 تفصيل محتواي فصول و شود. سپس، به دست درباب آن پرداخته مي هايي ازاين شرح ويژگي 
  .شده ازسوي نويسنده در كتاب به چالش كشيده خواهد شد مفاهيم مطرح

 

  ازمنظر فرمي فطري هنر خودآموختگان، هنر. 2
 هزار شمارگان به خود ويرايشين نوبت اول درراضيه ياسيني است كه  ليف سيدهأت كتاب اين

 و ،هنـر  فرهنـگ،  پژوهشـگاه و  فرهنگـي  و علمـي  انتشـارات شـركت   همكـاري  با، نسخه
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و  اسـت رقعـي  ة كتـاب در انـداز   اسـت.  رسيده چاپ بهدر تهران  ،1395 سالبه  ارتباطات
صـفحه اسـت    231كتاب شامل  متن. استگرايي در هنر  و ابتدايي، فطرت ،موضوع آن هنر

  گيرد. را دربرمي ،نامه كتاب يك راه هم به، فصل ششو  گفتار پيشكه 
آن است كـه امـري   ة امن انگليسي كتاب در شناسجا نبودن عنوان  در اين تأمل مورد قابل

طور رايج  كه به حاليرد ،نام طراح روي جلد مشخص نيست ،چنين هم. استخلاف معمول 
اول يا پشـت جلـد ذكـر    ة درصورت شهرت صاحب آن، در صفح ،نام طراح جلد يا نام اثر

 بـه چه در نظر اول و پـيش از خوانـدن كتـاب     به عنوان كتاب، آن باتوجه ،چنين همشود.  مي
چون ژان دوبوفه است كه  شود آثار هنرمنداني هم ذهن مخاطب آشنا با اين عرصه متبادر مي

، شايد بهتر بود در طراحي روي بنابراينها اشاره شده است.  نوعي به آن در متن كتاب نيز به
تخـاب تصـوير روي جلـد كتـاب     شـد. از ان  دست استفاده مي جلد كتاب نيز از آثاري ازاين

قرابت نزديكـي بـا هنـر سـنتي دارد؛      مؤلفد كه مفهوم هنر فطري براي كرتوان استنباط  مي
  يابد. هنري كه گاه وجهي خودآموز مي

ي برخوردار است، درادامه به تر بيشجاكه نقد محتوايي كتاب حاضر از اولويت  اما ازآن
  .شود نظر نويسنده در اين كتاب پرداخته ميمايه و مفاهيم مورد بررسي اثر ازمنظر درون

  
  هاي يك تعريف هنر فطري: چالش. 3

براي طرح ضرورت اين پژوهش به معرفي وضـعيت   مؤلف لياتو درقالب كدر فصل اول 
 بـه  ورودرا بـا   فصلامروزي هنر خودآموختگان در دنياي هنر غرب پرداخته است. او اين 

كردن ديگر  درستي طرح آغاز كرده و به مختلف هاي گونه و فطري هنرهاي مصاديق موضوع
درادامـه، بـه معرفـي منـابعي      چنين هممفاهيم مرتبط با موضوع اصلي را هدف گرفته است. 

كه درپايان نسبت اين منابع در قياس با كتـاب حاضـر    است تحقيق پرداختهة عنوان پيشين به
  شود. بحث گذاشته مي به

و شتابان در فصـل اول ارائـه شـده اسـت، كلـي و      صورت گذرا  فارغ از تعاريفي كه به
توان ازجملـه   مطالعه را مية عنوان پيشين شده به بودن ارتباط برخي از منابع معرفي غيرمستقيم

جنسن يـا  هنر  تاريخچون  سنگي هم نقاط ضعف مشهود در اين فصل برشمرد. تواريخ گران
 يتواننـد مراجع ـ  اهميت خاصشان، نمي باوجود ،)17 - 16: 1395(ياسيني  مدرن هنر تاريخ

چنيني در نظر گرفته شوند. اين تواريخ هنـر مـروري حامـل     هايي اين تخصصي در پژوهش
، »ديگري«خصوص درمورد هنر  هايشان، به بندي نگاهي از تاريخ هنر هستند كه امروزه دسته
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(سـني، فكـري،    ،و افـراد متفـاوت   ،هـا  ها، نژادها، سرزمين يعني هنر مربوط به ديگر فرهنگ
  .)1387(هايد ماينر  موردشك و ترديدند و...) كاملاً ،رفتاري
راهي اين هنرها در روايـت متعـارف    هنر بومي يا هنر شرقي و هم نداشتن ، مركزيتمثلاً

تسلط پارادايمي اسـت كـه هنـر غربـي را در      علت تاريخ هنر با هنر نائيو يا هنر اوتسايدر به
نويسنده بدون طرح پرسشي در ايـن مـورد و    ،رسد نظر مي دهد. به كانون تاريخ هنر قرار مي

برخـي از ايـن مراجـع     ،يافته را پذيرفته اسـت. درواقـع   صورتي پيشيني اين الگوي تعميم به
و تسـلط   انـد  برخلاف اهداف كتاب حاضر گام برداشـته  لحاظ ايدئولوژيك كاملاً تاريخي به
هـاي هنـري    شـدن گونـه   كشـيده   حاشيه وجب بهنوعي م ها از هنر و تاريخ آن، به خوانش آن

آيد كه منابع تاريخي تحليلي بـا رويكـردي    نظر مي منطقي به ،رو بحث شده است. ازاين مورد
  نند.كمهيا  مؤلفانتقادي به تاريخ هنر متعارف منابع بهتري را براي رجوع 

شده از متون مورداستناد داراي سطحي نامتعارف  در موارد متعدد تعاريف ارائه ،ديگر طرف زا
تعريـف   مؤلـف آيد كه  نظر مي . به)63: 1395(احمدي از شباهت در عرف پژوهشي هستند 

محدود به منابع مروري يادشده در زبان فارسـي   مفاهيم اصلي خود را در چهارچوبي كاملاً
بـه موضـوع مـوردنظر    مسـتقيم  طـور   بـه به منابع اصـلي كـه    نكردن انجام داده است. رجوع

صحتشـان كلـي،    بـاوجود شـده   تا تعـاريف ارائـه   است دهشپردازند در اين مورد باعث  مي
شود كه ايجاد فضـاي چالشـي كـه     نظر بيايند. اين امر باعث مي و تاحدي سطحي به ،شتابان
از ضرورت كنكاش  ،دليل  همين هر پژوهشي است در تعاريف ذكرشده مهيا نشود. بهة لازم
  شود. در مراحل بعدي پژوهش كاسته مي تر بيش
  

  فطرت و هنر فطري. 4
ة حـوز  در مفاهيم اين به رويكردهاشود كه تنوع  فصل دوم با اين استدلال نويسنده آغاز مي

اوليه  تعاريفميان  تمايزباعث دشواري در  احتمالي مصاديقة دايرو گستردگي  انساني علوم
 مؤلـف  ،رو خواهد شد. ازايـن  فطري هنرهاي ازيا حتي متناقض  متفاوتي نتايجو حصول 

هاي بروز هنرهاي  سعي در تدقيق تعاريف اوليه از فطرت (هرچند گاه تكراري) و ديگر فرم
تعريـف  ة . در اين راه، با ارائ)22: 1395(ياسيني دارد  ،مانند هنر خام و خودآموخته ،فطري

ديـدگاه   و غـرب ي فلسـف تفكر ة ، اين مفهوم را در آينفطرت چنين هم، هنرعام و خاص از 
گذارد و ازمنظر اين دو نگرش متفـاوت بـه تـلاش در نمـايش      نمايش مي به اسلامية فلسف

ه و مطالع ـ، اين بخـش زيربنـاي   مؤلفپردازد. ازنظر  مشتركات ذاتي اين پديده در انسان مي
  دهد. را در مراحل بعدي تشكيل مي فطري هنرهاي چيستي تحليل
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ترين معيار فطري مشترك هنرهـا   بودن، مهم بر خودآموخته ، علاوهجا در نظر نويسنده اين
. )21 :1395(ياسـيني   آمدن از مشاهدات دروني خالص هنرمنـدان اسـت   بكربودن و حاصل

هاي  گونهة هاي اصلي آفرينش در هم كه ابداع در نگاه متعارف به هنر يكي از ويژگي درحالي
اي دروني آن ميان انديشمندان ايـن حـوزه   طور مستمر خلوص و تازگي دني كه به استهنر 
بـه هنرهـاي فطـري    فقط متعلق توان معيار مربوط را  نمي ،بنابراين .شود بحث گذاشته مي به

ر هنرهـاي  گ ـيداز  تـر  بيشدانست. حتي اگر با نگاهي هنجاري بكربودن هنرهاي فطري را 
هـا   براي تفكيك مرز آن اي هرچند كلي توان بر اين مبنا محدوده متعارف بدانيم، باز هم نمي

هـاي ديگـر    در زمينـه را آيد تفكيك اين هنرها لـزوم بحـث    نظر مي به ،د. بنابراينكرترسيم 
  كشد. مي  ميان به

تعاريفي عام و خاص از هنر كه ضرورتشان در مسير بحث ة فصل و پس از ارائة ادام در
دادن آن با  ارتباطتلاش دارد تا خصوصيات هنر فطري را ازطريق  مؤلف، استبرانگيز  شك

مفهوم فطـرت در  ة جاكه گستر ند. ازآنكاثبات  ـ  آن هم در نظرگاه ديني ـ  بحث عام فطرت
ابعاد بيولوژيـك   ـ  از اعمال غيرعقلاني و غريزي ها اعم وجود انساني طيف وسيعي از پديده

تخيـل را  يـا حتـي مـرز    ـ   امـور اسـتعلايي   ـ  تا نوعي از وجوه ذهني و معنوي ـ  و فيزيكي
هاي ذاتي هنر  شناخت ويژگي منظور به يشده از فطرت كمك شايان گيرد تعريف ارائه دربرمي
  دهد. دست نمي فطري به
 تاريخ در ديرين قدمتي نائيو شود كه هنري مانند هنر سادگي مدعي مي به مؤلف ،رو ازاين
بودن هنرهاي پيش  فرهنگي ادعاي مرتبط ـ  هاي اجتماعي مسو بدون تبيين مكاني رددا بشري

و هنرهاي خودآموخته را درقالب كلي هنرهاي فطري دارد؛  ،از تاريخ، هنر كودك، هنر شرق
  كند. بسيار جدي درمورد اين ادعا مواجه مي يهاي امري كه خواننده را با شك و پرسش

بنـدي   براي اين دسته »فطرت«ترين معناي  به گسترده مؤلفدهد كه  اين مسئله نشان مي
، ودش ـ مـي هـاي غريـزي    طرف شامل ژسـت  توسل شده است؛ طيفي از معنا كه ازيككلي م
هاي ذهني عارفانه است كه درنهايت به  اعمالي حاصل از تخيل كاربردي و فعاليت ،چنين هم

هـاي متنـوع    تـوان در ايـن گونـه    سختي مي شود. به انسان معاصر ختم مية رفتار خودانگيخت
د. مثال بارز گستردگي غيرمتدولوژيك و عدم كنترل كرغايتي مشترك حول فطرت مشاهده 

پــردازان  و نظريــه» گرايــان تجربــه« يتــوان در ورود بــه آرا در تعيــين مســير بحــث را مــي
. دشـوار بتـوان دريافـت چـرا كوشـش مـتن       )28: 1395(ياسيني  دكرمشاهده » گرايي عقل«

و ناخودآگاهي بكـر   ،تههنرهاي فطري به فطرتي پاك، ناآموخ أموردنظر براي پيونددادن منش
هـايي ماننـد    پديـده  أمتضاد با تبيـين منش ـ  د كه روشي كاملاًشو گرا ختم مي به متفكران عقل
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ان در وجود انسـان  مؤلفموردنظر اين ة صورت مشخص لوح نانوشت شناخت و هنر دارند. به
در دنياي درونـي هنرمنـد فـرض     ،صورتي استعاري ، بهمؤلفتر  منبع ابداعي نيست كه پيش

. )1389(كاســيرر  بلكــه محــل انباشــت شــناختي حاصــل از ادراكــات اســت ،كــرده بــود
در مفـاهيم باعـث شـده    نداشـتن  مناسب   تعميق و نشناسي معي روش نبود كه آيد مي  نظر به

هـاي كلامـي بـا معـاني      ها گرفتار بازي بدون طرح ارتباطي منطقي بين ايده مؤلفاست كه 
لـوح  «گرايان در صفحات بعدي به قياس بـا   تجربهة لوح نانوشت ،مثلاً ؛اري مفاهيم شوداستع

بـار نـه    لوحي كه اين ؛»در ابتداي تكوينش از هر نقشي خالي است«آيد كه  درمي» نفس بشر
  .)31: 1395(ياسيني  است» علم حضوري«ن نوعي بلكه مبي ،عاري از شناخت

هـايي كـه تمـايز     هنرها اشـاره دارد؛ ويژگـي   بصريهاي خاص  ويژگيبه  مكرراً مؤلف
د. در نبود معيارها بـراي  شو صورت خاص اثبات نمي گاه به شان با ديگر انحاء هنر هيچ ذاتي

به خصوصياتي كلي و عام براي تفكيك هنرهاي فطري متوسل  مؤلفطرح منسجم مفاهيم، 
هـاي   ويژگـي قاد دارد كـه از  از اين نوع خصوصيات است. او اعت نگاري ساده ،مثلاً ؛شود مي

و بيـان   ،تصـاوير نـاب  ة مبالغه و اغراق در ارائ ،بيان احساس دروني هنرمنداين هنر، خاص 
بيان شـده اسـت؛ امـري كـه     راحت و كودكانه  با نگاهي كاملاًكه  استحس خاص هنري 

از تبيـين   مؤلـف . ديگـر توصـيفات   )61: همـان (سـازد   ممكن مي را درك معنا سهولت در
شـود كـه    آميز در تحسين اين هنرها خلاصه مي مكرر از صفاتي اغراقة ها در استفاد ويژگي
  كند. بندي و شناسايي براي خواننده مهيا نمي دسته منظور اي به گونه مبناي نظري هيچ

) priori à( پيشينة تعريف هنرهاي فطري مسئلة يكي ديگر از موارد مبهم مطرح در حيط
 ،هايي از مـتن، كيفيـاتي پيشـيني    . در بخشاست» فطري«امر بودن خصوصيات برشمرده بر 
صورت نوعي دانش حضوري و مستقل از تجربه در تعريـف   درقالب شناخت، نيز رفتار، به

در قالبي باز هم مبهم بـه مشـاهدات    ،مثلاً ؛شوند فرض مطرح مي در لواي پيش» هنر فطري«
بحث، بـه انـواع ديگـري از شـناخت     كه درطول  د. درحاليكرتوان اشاره  دروني هنرمند مي

هنرمنـد  ة تجرب صورت دانشي حصولي و وابسته به خوريم كه به برمي) Posteriori àپسيني (
بـروز امـر    أني براي منشماهيت معي مؤلف ،رسد نظر مي اند. به ها را غنا بخشيده مشاهدات آن

هنـر   منشـأ د خصوص هنگام بحـث درمـور   به ،فطري در هنر قائل نشده است و اين مسئله
  دهد. ني براي خواننده ارائه نمياما پاسخ معي ،كند ميالاتي جدي مطرح ؤفطري، س

هنـر اصـيل در نهـاد و     منشـأ با فرض وجـود   مؤلفشود كه  مي تر بيشاين ابهام زماني 
و ناهشـيار بشـر يعنـي     ،از احوالات قلبي، ذهني متأثرهاي مختلف بروز آن را  فطرت جلوه
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هـاي متنـافر روحـي و فكـري      ظرفيتة و دركل هم ،وط به ناخودآگاهاحساسي، عقلي، مرب
داند. اما چگونه چنين تعميمي امكـان تفكيـك آثـار هنرهـاي فطـري را از ديگـر        انسان مي

شـود و   كـرات ديـده مـي    ها در متن بـه  سازد؟ اين نوع از بيان ايده توليدات انساني ميسر مي
بيان و توصيف كلي مفاهيم، درحكم اثبات، نيز سازد كه  را آشكار مي ة مؤلفتاحدي اين ايد

  .اند هايي هاي بروز چنين پديده مسمكاني درموردگزين بحث و استدلال  جاي
تري را  هاي عميق تحليلة دن بحث امكان ارائكر ها كه ضمن مخدوش فرض از ديگر پيش

بـه امـر فطـري    هاي مربـوط   بودن امر زيبا در داوري همگانية توان به ايد سازند مي مهيا نمي
اي  به اين امر حساسيتي نداشته است كـه چنـين ايـده    مؤلف ،. ظاهراً)34 :همان( دكراشاره 

  .استشناسي و نه يك فرض كلي  زيبايية صدور يك حكم در حيطة مثاب به
در بحث تفكيك ميان خلاقيت جمعي و فردي درقبال امر فطـري   نداشتن اين حساسيت
جمـع   طور واضح، خلاقيت درقالب جمعـي بـا حاصـل    به .)35: همان(شود  هم مشاهده مي

يا يك گروه اجتمـاعي مسـاوي    ،يك قوم، يك جامعه يها و ابداعات فردفرد اعضا انگيزش
يندها و دلايـل متفـاوتي   اها) از فر م اعمال جمعي (در هنر و ديگر زمينهسبلكه مكاني ،ستين

در بحث خود پيرامـون   مؤلفه كند. اين درحالي است ك هاي كنش فردي پيروي مي با زمينه
هـاي   هـاي فطـري آفـرينش    سان از زمينـه  تفكيك هنر جوامع متمدن و ابتدايي تصويري هم

  .)35: همان( دهد جمعي و فردي ارائه مي
اصالت اثر هنري را مرتبط بـا مانـدگاري آن در    مؤلف، در رويكردي متناقض، چنين هم

اصلي بداعت، بحث ة عنوان نشان به ،ماندگاري داند و با استدلال بر زندگي و تفكر انساني مي
. او اصالت برخاسته از فطـرت نـاب را   )39: همان( زند اصالت را به بداعت هنري پيوند مي

كند كه از علوم هنـري صـرف برخوردارنـد؛ بـدون      ابزار تمايز هنر حقيقي از آثاري بيان مي
  دليل چنين تفكيكي را مطرح سازد. كه سودمندي و اصولاً آن

  عنوان روش استدلالي خود برگزيده است بـه  به مؤلف كه ظاهراً را شايد بتوان سيستمي
جـايي   طور مداوم درحال جابه ها كه به ها و مدلول د: سيستمي از دالكرصورت خلاصه  اين

مصـداق  » هـاي خودآموختـه   هنـر انسـان  «و » هاي نخسـتين  هنر انسان« ،مثلاً ؛ديگرند با يك
 ،. درادامـه )40: 1395(ياسـيني   برخوردارند» اصالت فطري«ون از هنرهاي فطري هستند چ

» خودآموختـه «چـون   ؛شـوند  هاي اصيل هنري در نظر گرفتـه مـي   عنوان فرم همين هنرها به
پايـان    اي بـي  خواننده در چرخـه  ،صورت اين  به درونيات و درطول زمان ماندگارند. به متعلق

. اسـت و نتيجـه   ،علـت، كـدام مصـداق موضـوع     كه بداند كدام امـر  شود؛ بدون آن وارد مي
  شوند. اضافه مي يادشده ها نيز به مشكل شده و اختلاط زمينه بودن تعاريف ارائه مبهم
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فطـرت در   بـه بياني  در تعريف هنرهاي فطري به مؤلف ،دشتر مطرح  طوركه پيش همان
در قالبي  را ثركند. اين امر امكان تجميع خصوصيات متك ترين قلمرو خود رجوع مي گسترده

هايي كه نويسنده تـلاش   توجهي از ويژگي صورت، قسمت قابل سازد. دراين ن دشوار ميمعي
گونـه از هنرهـا    مخـتص ايـن   فقـط هاي ذاتي هنرهاي فطري برشـمرد   عنوان ويژگي دارد به

بحث  ،بنابراينشود.  هاي بروز هنري نيز مي و فرم ،ها ها، بيان نخواهد بود و شامل ديگر گونه
حـل   پيرامون تفاوت ميان هنرهاي فطري و ديگر اقسام هنر دچار ابهام خواهد شد و تنها راه

. ايـن  اسـت هنري، يعني تاريخيـت بـروز آن   ة رجوع به يگانگي تاريخي هنرمندان اين گون
زيرا كل پديده را درقالب يـك رويـداد    ؛ستنيتعميم  و قابل ،پذير مسئله داراي الگو، تعريف

  بيند. ريخي ميانتزاعي تا
  

  پرسش خاستگاه: بومي يا مدرن؟. 5
هنرمنـدان   رويكـرد  خودآموختـه،  هنرهاية تاريخچ بر مروري ضمن ،سوم صلدر ف مؤلف
 هنـري  هـاي  جريـان اي از  راه خلاصـه  هم از ابتداي قرن بيستم به فطري هنرهايبه  را مدرن

نـد. او در بخـش   ك ها، معرفـي و تحليـل مـي    جنبش اينشاخص  هنرمندان چنين هممرتبط، 
هـاي هنـر بعـد از دوران مـدرن را      مهمي از آن سعي دارد ارتباط بين هنر بـومي و گـرايش  

  كند. وجو جست
در اين بخـش نويسـنده تـاريخ هنرهـاي فطـري را در دو بخـش مكتـوب و         ،علاوه به

هـاي   بندي كرده است. در بخش اعصار يـا جوامـع بـدون تـاريخ، گونـه      غيرمكتوب تقسيم
و قـومي (هنـر    ،تاريخي (هنر ابتدايي)، فرمي (هنر بومي)ة هنرها، برحسب دور مختلف اين

اند. در بخش تاريخ مكتوب، اين هنرها به  بندي شده دسته )پوستان، سياهان، اسكيموها سرخ
  اند. و هنر خودآموختگان تقسيم شده ،خام، هنر كودك هنر

سـان   و همقدمت ديرين  و ديگر اقسام هنر فطري ،هنر بومي ،ونائيهنر  ،ازنظر نويسنده
كـه   اسـت اما بحث مهمي كه ناديده گرفتـه شـده اسـت ايـن مسـئله       ؛،ندتاريخ بشر دار با
اقسام اين هنرها زماني اتفاق افتاد كه تاريخ امر هنـري را از ديگـر امـور     تر بيشگذاري  نام

نگـاه از   ،بنـابراين جود داشـت.  انساني متمايز كرده بود و تاريخ هنري با ادعاي جامعيت و
باعـث  ــ    محوريت انسان بالغ سفيد با فرهنگ غربية برپاي ـ  نويسي بالا به پايين اين تاريخ

 يعني دنياي بيرون از تاريخ هنر متعـارف  ـ  اي ذيل اگزوتيسم هاي حاشيه بندي شد كه دسته
بيگانـه و غيرمتمـدن    توليـدات فرهنگـي   ،تـر  يا به تعريف دقيـق  ،شكل بگيرد. اين هنرها ـ  
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ويژگي اگزوتيسم  حول ،همگي، ... و ،خارج از تاريخ هنر بود. هنرهاي بومي، هنر مجانين
  گرد آمده بودند.

اي از  هـاي نااميدكننـده   بينـي  ر هنرمندان موجب پيشدثير تحولات مربوط به مدرنيسم أت
هاي فرهنگي،  خود را درقالب واكنش مدرن شد و اين احساسة سرنوشت گريزناپذير جامع

و اجتماعي بروز داد. نوعي از مقاومت درمقابل اين سرنوشت ظهور آنارشيسم بود.  ،سياسي
فرم هنري مشابه به ايـن وضـعيت بـه دو صـورت آوانگارديسـم و مهـاجرت (حقيقـي يـا         

 اقبـال هنرمنـدان مدرنيسـت بـه     ،هاي بيگانه نمـود يافـت: درحقيقـت    سمبليك) به فرهنگ
هـانس بلتينـگ، مـورخ هنـر آلمـاني،      ة گفت ـ هاي بومي هنر ديوانگان و كودكان را به فرهنگ

صـورت   صورت عام و تاريخ هنر بـه  هاي فرهنگ مدرن به توان نوعي فرار از محدوديت مي
چـون   آوردن هنرمنـدان مـدرني هـم    روي ،علـت   همـين  . به)Belting 2013( خاص دانست

راحتـي   را بـه  ـ  فريقـايي اهـاي   ماننـد ماسـك   ـ  رهاي بوميهاي فرهنگي هن پيكاسو به نشانه
  هاي آفرينش در هنرهاي فطري دانست. مرتبط با ويژگي يندي كاملاًاتوان فر نمي

هـاي غيرمتعـارف    به هنرمندان مدرن و انتخـاب  فقطاين تغيير كانون نگاه درقبال تاريخ 
شود. نوعي نگاه انتقـادي   ختم نميهاي ديگر  ها و قوم هاي بديع هنري در گروه ها از فرم آن

هـا و اشخاصـي كـه     به محتواي تاريخ هنر نيز باعث شده است كه اين تاريخ درقبال گـروه 
فراگيرشـدن هنـر    فقـط  ،صـورت  ايـن  جايشان در آن خالي است موردبازبيني قرار بگيرد. به

است كه  خودآموختگان ازطريق عمل هنرمند (مدرن يا خودآموخته) نبوده و اين تاريخ هنر
 ،چنـين  هـم  .گشـايد  هـاي جديـد مـي    هـا و شخصـيت   روي فرم با تغيير رويكرد خود را به

اين قلمروهـاي نوظهـور در تـاريخ هنـر      تر بيشند. ك اي را به خود الحاق مي هاي تازه زمينه
  .)1394(گرنت پوك  دهند را موردمطالعه قرار مي» ديگري«تاريخ 
 درقبـال  فقط خام هنر تعريف منظور از عام بحث درتوان بيان كرد كه  مي ،اساس  اين بر
 بـه  آگـاه  و نابغـه  هنرمنـد  آن مركـز  در كه گيرد مي شكل هنر متعارف دنياي مركزي محور
 در اي حاشـيه  شخصيت هر ،صورت دراين. است گرفته قرار مسائل و تحولات ترين ظريف
شـود.   مـي  هنـر  از تعريف اين شامل هم ما اطراف معمول دنياي در اين روزها و هنر دنياي

تـري دارد و درقالـب كلـي هنـر      بنـدي گسـترده   درنتيجه، امروزه هنر خودآموختگان دسـته 
بيروني جريان اصلي هنـر خلـق   ة كه در محدود را توليداتي يتمام) marginal artاي ( حاشيه
بندي هنرهاي فطري در عصر حاضر نـه   صورت دسته اين دهد. به اند موردتوجه قرار مي شده

ها با ايـن تـاريخ، يعنـي     تاريخ هنر و نسبت آنة بلكه برپاي ،روزببندي تاريخ  براساس تقسيم
. هنـر اوتسـايدر   )Dubuffet 1967( شود انجام مي ،هنري دنياي متعارف قواعد بودن از خارج
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از همين تغيير كانون توجه از دنياي هنر به دنياي حاشـيه، يعنـي يـك تغييـر نگـاه       منحصراً
  ختي و سياسي، حاصل شده است.شنا زيبايي
 

  هاي شاخص افراد و مكان. 6
 تـر  بـيش امـا درحقيقـت    ،ندكهاي هنر فطري ارائه  فصل چهارم سعي دارد تاريخي از گونه

تلاش نويسنده صرف تبيين رويكرد هنرمندان مدرن به فرم نـاب هنرهـاي خودآموختگـان    
هاي اصلي بروز هنرهاي فطري مسكوت مانده اسـت. بايـد    صورت، ريشه اين شده است. به

يادآوري كرد كه هنرمندان مدرن و تاريخ شتاباني كه از مدرنيسم در هنر ارائـه شـده اسـت    
كنند. شايد بهتر  هاي تاريخي بروز هنر خودآموختگان بحث نمي مستقيم درمورد ريشهطور  به

 انپزشـك  روان ،يورگن تالرو والتر مكس طور  همين به تجربيات ژان دوبوفه، تر بيشبود كه 
 اي نويسنده ،چنين همهاي بيماران روحي پرداخته شود.  يسي و فرانسوي، درمورد نقاشيئسو
 باليني صورت به دوبوفه ژان با تماس در ميلادي بيستم قرن مياني هاي دهه در الوار پل مانند

 )Danchin and Lusardy 1995( داد قرار موردبررسي را رواني بيماران هنر تصويري توليدات
در  .بود اي حاشيه هاي انسان و ديوانگان هنر بروت هنر خام پزشكان بوفه و اين روانو د براي
هاي بعدي افرادي مانند مارسل رژا آلياس و پل مونيه همين مسير را در مطالعات خـود   سال

هنـر  ة موزو مشهوري در هاي متعدد  صورت نمايشگاه ها به پي گرفتند. خروجي اين فعاليت
طـور مجـلات    همـين شدن هنر خـام داشـت.    برن بود كه نقش مهمي در شناخته هايدلبرگ

هـا بـه    تـوان درميـان آن   دند كـه مـي  كرمهمي در گسترش مفهوم هنر اوتسايدر ايفاي نقش 
اشاره كرد كـه در   Gazogèneفرانسوي ة و مجل Raw Visionانگليسي ة شان مجلنتري شاخص

 ـ شـدن ايـن   را در شـناخته  تـأثير ين تـر  بيشهاي پاياني قرن بيستم  دهه هنرهـا داشـتند.    هگون
توان ادعـا كـرد كـه رويكـرد      بروز هنرهاي فطري، مية به اين منابع اوليه در تاريخچ هباتوج

  نظر به اين تاريخ درحد نگاهي كلي باقي مانده است.دكتاب مور
شـاخص از اولـين   ة خودآموخت ـ نـدان هنرم معرفـي  نويسنده در اين فصل بـه  ،چنين هم
توجيه او . است پرداخته حاضر تا عصر ميلادي هاي هنر مدرن در ابتداي قرن هجدهم بارقه

 چراكه ؛استشان  فعاليت هنري و زندگي ،ديگر ازسوي شهرت و اين هنرمندان براي انتخاب
ة گفت ـ بـه . نـد كاخيـر ترسـيم    قرن دو درطول را خودآموخته هنرمندان دارد سير ظهور سعي
و بـه   اند متنوع بوده جغرافياي و ،مختلف ها، كشورهاي به مليت ، اين هنرمندان متعلقمؤلف
  ند.يستخاصي از تاريخ منحصر نة محدود
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لي كـه سـاختار ايـن    ئين مسـا تر بيشبودن دلايل انتخاب هنرمندان،  الؤبر موردس علاوه
پوشـاني   رونـد كلـي و هـم    خواني بـا  كند ناهم بخش از كتاب در كليت پژوهش ايجاد مي

نوعي در ترسيم روند تـاريخي بـروز    ند. اين فصل هم بها ساز با فصل تاريخي پيشين مسئله
ليسـتي از ايـن هنرمنـدان در ايـن     ة توان پرسيد: ارائ هنرمندان خودآموخته تلاش دارد. مي
شـود: توضـيحاتي    مطرح مي سؤالاين  كند؟ مضافاً بخش چه هدف سودمندي را دنبال مي

ن كيفيـات فطـري   شوند چگونه مبي هاي فرماليستي ختم مي ا و تحليله به توصيف كه اكثراً
ميان، هـيچ    اين هاي ذكرشده در باوجود كمبود ،ند؟ درنهايتا در آثار هنرمندان معرفي شده

توانسـت بـر    هنرمندي از ايران در اين بخش معرفـي نشـده اسـت؛ امـري كـه شـايد مـي       
  فزايد.بودن اين مبحث بي كاربري

اروپايي پرداخته است  هاي چند كشور عمدتاً موزه معرفي به پنجم فصلنويسنده در 
كرواسـي در زاگـرب،   ة هنرهاي خودآموخت ـة موز اهاي مختص اين هنره و ازميان موزه

 رزيـل، بة المللي هنرهاي خودآموخت بينة بروكسل در بلژيك، موز ةهنر خودانگيختة موز
ة هنـر خودآموخت ـ ة مـوز  آلمـان، شارلوت زاندر در ة خودآموختالمللي هنرهاي  بينة موز

ة هنرهاي خودآموخت ـة موز و ،كانادامگوگ در ة المللي هنر خودآموخت بينة موز روسيه،
، فعاليـت  گسـتردگي  كيفي و سطحها  موزهدليل انتخاب اين  .ده استكررا معرفي  لتوني
تـوان حـدس زد دلايـل     مـي ها بوده اسـت.   آن اطلاعات نگارنده به رسي دست چنين هم

تواننـد بـراي چنـين     رسـي ازطريـق اينترنـت، نمـي     خصـوص امكـان دسـت    ، بهيادشده
براي الحاق چنـين   مؤلفتر ابهام در اهداف  مهمة اما مسئل ،كننده باشند هايي قانع انتخاب

طـور   . سودمندي فصل پنجم نيز ماننـد بخـش پيشـين بـه    استبخشي به ساختار كتاب 
هـا رويكـردي تـاريخي نـدارد تـا بتوانـد        معرفي موزه ،رو . ازاينتاسجدي موردترديد 

هاي قبلي باشد. شايد بهتر  مكملي براي روند تاريخي بروز هنر خودآموختگان در بخش
هاي اصلي كه باعث گسترش اين هنرها شدند و  معرفي و تحليل نمايشگاه به مؤلفبود 

ها مانند كاتـالوگ   كه معرفي موزه درحالي ،پرداخت هاي فعال در عصر حاضر مي نه موزه
اين  تأثيرهايي درمورد  كه حاوي تحليل هاست تااين هاي كلي موزه و امكانات آن فعاليت
هـاي   ها، برنامـه  ها و مواردي مانند همايش فعاليت ،مثلاً ؛ر هنرهاي فطري باشددها  موزه

ترين نشاني  كوچككه  اند بدون آن و روزهاي خاص معرفي شده ،بازديد، بهاي پرداختي
  از ضرورت طرح اين موارد ديده شود.

يي درمورد موضوع اصـلي كتـاب   نهادها پيش و نتايجنويسنده قصد دارد  ششم فصل در
 هنـر  هـاي  ويژگـي ، خودآموخته هنر چيستيهاي اصلي قبلي شامل:  بدهد و بار ديگر عنوان
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 ،هنر تاريخ هاي جريان رد خودآموخته هنر تأثير، خودآموخته هنر تاريخي سير، خودآموخته
  كند. را طرح مي معاصر جهان در خودآموخته هنر جايگاهو 

شده در كتـاب دارد.   بندي مطالب ارائه در اين بخش نويسنده سعي در جمع ،درحقيقت
هـاي   در بخـش  مؤلـف كند كه  صورت ملموس كلياتي تكراري را طرح مي اما اين فصل به

ده كـر نرسـيده بيـان    اثبـات  صورت ادعاهايي به اه بهپيشين گاه درقالب فرضيات بديهي و گ
 آحـاد  بـر  خودآموخته هنر به اقبال نقش« است. در اين مسير، حتي با عناوين عجيبي مانند

براي طـرح و توضـيح    مؤلفشويم كه امكان و توانايي  مواجه مي» بشري جوامع و انساني
شـود. در پايـان ايـن     صورت جدي براي خواننده موردشك واقـع مـي   آن در دو صفحه به

لـزوم برپـايي نهادهـا،     تـر  بـيش ا پرداخته است كـه  هنهاد به طرح برخي پيش مؤلفبخش 
گونه از هنرها مدنظر قـرار داده اسـت.    و اداري را براي حمايت از اين ،ساختارهاي هنري

در صفحات پاياني اين متن به اسامي تعدادي از هنرمندان ايرانـي كـه در ايـن زمينـه      فقط
  كنيم. خورد مي اند، بر ت داشتهفعالي

  
  گيري نتيجه. 7

خودآموختگان، توان نتيجه گرفت تنها سودمندي كتاب هنر  شده مي داده به نكات شرح باتوجه
هـاي موضـوعي    عنوان اولين كتاب به زبان فارسي در اين مورد، طـرح زمينـه   به، هنر فطري

 صورت شـتابان خلاصـه   ها به اين زمينه يتمام هرچند تقريباً ؛استمرتبط با تم اصلي كتاب 
  اند. هاي مربوط طرح شده و بدون تعمق موردنياز براي بحث و استدلال اند شده

اثر مـواردي از  ة نام در شناس ،كه در ابتداي اين نگاشته اشاره شد ازمنظر فرمي نيز، چنان
انتشار براي كتاب شود: ازجمله نبودن عنوان انگليسي و وجود دو تاريخ  مشاهده مي يدقت بي

طـور كـه    اسـت؛ همـان   1395يا  1394كه مشخص نيست سال انتشار كتاب در چاپ اول 
  .ستيطراح روي جلد نيز معلوم ن

ن در موضوعي كـه  شناسي معي يك روش نبودد كه كرتوان ادعا  لحاظ محتوايي مي اما به
 چنـين  هـم گيـرد باعـث شـد تـا امكـان ورود صـحيح،        هاي بسيار متنوعي را دربرمي زمينه
هـاي كلامـي و    رجوع به فرم ،چنين همدر متن فراهم نيايد.  ،بندي موضوعات مطرح مفصل

هـاي اسـتدلالي (اسـتقرايي يـا قياسـي)،       مس ـريـزي مكاني  جـاي تبيـين و پايـه    توصيفي، بـه 
ي فطري را موردشك هاي هنرها شده درمورد ابعاد و ويژگي بودن ادعاهاي طرح مورداطمينان

  دهد. قرار مي
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در طـرح   مؤلفكه نيز  را بسياري ياه سؤالا و ه ابهام يادشده بايد به موارد ،بنابراين
ا پيرامون تعريـف  ه ترين اين ابهام د. مهمكرمفاهيم اوليه بدون پاسخ گذاشته است اضافه 

تفكيـك هنرهـاي   استدلال براي ة آمد كه لازم نظر مي . بهاستفطرت و نسبت آن با هنر 
شناسانه درمورد خصوصـيات مشـترك ذاتـي     فطري از ديگر هنرها ورود به بحثي هستي

هـاي ذاتـي ديگـر     براهينـي درمـورد تفـاوت   ة هاي مختلف هنرهاي فطـري و اقام ـ  گونه
شناخت يا دانشي كه منجر بـه   منشأشناختي درمورد  بحثي معرفت ،چنين هم ؛ستهنرها

هاي اساسي فوق هرگونه تلاش بـراي تعريـف    نبود بحث شود. در هنر مي هگون بروز اين
  اي ختم خواهد شد. هاي نامشخص تازه به ابهام موضوع و جنبه فقطهنرهاي فطري 

آيد كه متن باوجود عناصر پژوهشـي مشـخص در فصـل اول داراي روش     نظر مي به
ر فقرات پژوهش را براي طـي مسـي   تحقيق منسجمي نبوده است. همين امر بدنه و ستون

بنـدي فصـول،    ده است. مفصـل كردرميان انبوه موضوعات متنوع درگير و دچار مشكل 
مفـاهيمي را   مؤلفنمايد.  غيرمنطقي و غيرضروري مي ،خصوص فصل چهارم و پنجم به

و فرصت كافي براي تدقيق و تبيـين   ،ده است كه امكان، تواناييكردر كليت كتاب طرح 
حساسـيتي بـين    مؤلـف  ،طـور مشـخص   . بـه ستيشان در اين كتاب مهيا ن عناصر اصلي

كه در برخي مـوارد مـرز    صورتي به ،شده نداشته است هاي بديهي و ادعاهاي طرح فرض
ها  نرسيدن استدلال سرانجام نمايد. همين امر باعث به ها و اهداف مغشوش مي ميان فرض
كلـي   صورت توان به م شده است. ميئو علا ،ها ها، معلول گزيني چرخشي علت در جاي

موفـق   كـرده د كـه كتـاب مـوردنظر در تحقـق اهـدافي كـه بـراي خـود تبيـين          كرادعا 
  است. نبوده
  
  نامه كتاب
 نقد ةنام فصل، »يفطر هنر خودآموختگان، هنرنقدي بر كتاب  :نقد يك ديدگاه« ،)1395مهناز ( ،احمدي

 .11، ش 3، س هنر كتاب
  نيلوفر.انتشارات تهران:  ،گري روشن ةفلسف ،)1389ارنست ( ،كاسيرر

  نويسنده. ةهادي آذري، تهران: حرف ةترجم ،مباني تاريخ هنر ،)1394نيوال (و دايانا  گرنت، پوك
مسعود قاسميان،  ةترجم ،هنر ةتاريخ تاريخ هنر: سيري در تاريخ تكوين نظري ،)1387ورنن ( ،هايد ماينر

تدوين كتب علوم انسـاني، مركـز    تهران: فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران، سازمان مطالعه و
  علوم انساني. ةتحقيق و توسع

  علمي و فرهنگي.شركت انتشارات  تهران:، هنر خودآموختگان، هنر فطري ،)1395راضيه ( هسيد ،ياسيني

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

  1398 مرداد، پنجم، شمارة نوزدهمسال  ،هاي علوم انساني انتقادي متون و برنامه ةنام پژوهش   172

Belting, H. (2013), L'Histoire de L'art est-elle Finie? Histoire et Archéologie d'un Genre, trans. 
J.-F. Poirier and Y. Michaud, Nîmes: Gallimard. 

Danchin, L. and M. Lusardy (1995), Art Brut et Ccompagnie: La face Cachée de L'art 
Contemporain, Paris: Halle Saint-Pierre. 

Dubuffet, J. (1967), L’art Brut Préféré aux Arts Culturels: Reproduit dans Prospectus et Tous 
Écrits Suivants, Paris: Gallimard. 

www.SID.ir

http://www.SId.ir

